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  نوع مقاله پژوهشی 

 ی خارج  در تحليل سياست انگارانهسازه نپرسما یهابايسته
  

 ٢وحيدسينايي،  ١زهي يوسف   ناصر  
  ١٤٠٠/ ١٣/٠٣تاريخ پذيرش:   ٠٨/١٣٩٩/ ٠٣تاريخ دريافت:  

  
  يدهکچ

 چـارچوباسـت  وانسـته  تتـاکنون ن  خـارجی،   تحليل سياست  هایرهيافت  نيبردتررکاراز پی  يکعنوان  ری، بهانگاسازه
از  یدهـد. بسـيار قـرار المللـی دراختيـار پژوهشـگرانبين هایبرای تحليل پديدهرا    ایشدهالگوسازیمنسجم و  ی  نظر

و مفهـومی در   ، نظـری، روشـی  یهاترورض  سبب نداشتن آگاهی و بينش کافی دربارۀ، بهانهرانگاهسازی  هاپژوهش
ی سـردر برعنوان نمونـه،  ؛ بـهاندنظـری» شـده  یگرايهـای سـطحی و «تقليـلتحليل  سياسـت خـارجی، دچـار  بررسی
تاحـدودی  ، ایمشکله . چنيناندتوجهی نداشته »یپذيرشناسی» و «جامعهبه «انسان  ی، المللهای بينشناختی پديدههستی

 بيــترک رو، ازايــنبــوده و  یختارگرايســااسســم و پيويتز پوزيتنســ حائــل و ی، انگارِ شــود کــه ســازهمی ناشــی ازآنجــا
تـدوين  منظوراين پژوهش، بـهاست.    کردهعناصر عينی و ذهنی را در تحليل سياست خارجی وارد    نمايی ازمتناقض
: «ابعاد و الزامات پژوهشـی در تحليـل را بررسی کرده است کهاين پرسش    ، انگارسازه  پژوهشگرانبرای    يیراهنما

پـژوهش   يـک  ی پـژوهش، هايافتـه  برپايـۀ؟».  گيرنـدچه مـواردی را دربـر میانگاری  سياست خارجی از منظر سازه
، ختیشـــنا، روشختیشــنا، معرفتختیشــناهستی ۀگانــخــارجی بايـــد در ابعــاد پنج سياســت دربــارۀانگارانه ســازه
شـوند: «سطح تحليل» و «واحدهای تحليل» مشـخص میسی،  شنا. در هستیانجام شود  ختیشناو مفهوم  ختی، شناگونه

المللـی، های بينل، سـازمانلـالمبين ۀشناسـی) و سـطح کـلان (جامعـو دولت ، شناسـیشناسی، جامعهسطح خُرد (انسان
و  دانش و ارزش، سوژه و ابژه، تبيـين ۀرابط ، شناسیالمللی). در معرفتالملل، ساختارها و کارگزاران بينحقوق بين

(کمـی يـا شناسـی، «روش» پـژوهش  شناسی و معرفتشوند. هستیو ماده و معنا تحليل می  ، تفسير، واقعيت و حقيقت
ويسـتی. ييـا پوزيت  ، شود: تفسـيری، انتقـادی، پسـامدرنانگاری انتخاب مینوع سازه  ، ند. سپسکنرا مشخص میکيفی)  

فرهنـگ، هويـت، انگـاره،  ، برسـاختگی، اذهنيـتشـوند: بيناسـتخراج و تعريـف می ، های مفهومیِ پايـهسازه  ، سرانجام
 ۀانگارانحــاکی از پيچيــدگی و دشــواری تحليــل ســازه يادشــده،  ۀگانــهای پنجپــذيری. بايســتهو جامعه ، معرفــت، هنجــار
 .است سياست خارجی

  
  ها، نهادهنجار، قواعد، ارزشپذيری،  جامعه:  کليدی   واژگان
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The Essentials of the Constructivist Troublesome in Foreign Policy 
Analysis  

 
Naser yosefzehy١, Vahid Sinaee٢ 

 
Abstract 
Constructivism is one of the most widely used theoretical approach for analizing foreign 
policy. But this approach has failed yet to provide the researches with a coherent and 
modeled framework. Therefore, many studies have not been sufficiently aware of the 
theoretical, methodological and conceptual necessities that should have been considered in 
foreign policy analysis. For this reason, they have undergone superficial analysis and 
"theoretical reductionism". For example, constructivists in ontology have not addressed 
"anthropology" and "socialization." Such a "problem" stems from the nature of 
constructivism; because constructivism is a buffer and synthesis of positivism and post-
structuralism, has included a paradoxical combination of objective and subjective elements 
in foreign policy analysis. Therefore, empirical studies require methodical theoretical 
studies. With the aim of compiling a research guide for constructivist researchers, the 
question is addressed: based on constructivism what are the theoretical foundations and 
requirements of research in foreign policy analysis. According to our findings, the study of 
foreign policy requires the analysis of constructivism in the five dimensions of ontology, 
epistemology, methodology, typology and conceptology. In ontology, "level of analysis" 
and "units of analysis" must be specified: micro level (anthropology, socialization and 
stateology) and macro level (international system, international organizations, international 
law, international structures and agents). In epistemology, the relationship between 
knowledge and value, subject and object, explanation and interpretation, reality and truth, 
material and meaning are analyzed. Ontology and epistemology determine the method of 
research: quantitative or qualitative. Then the type of constructivism is chosen: interpretive, 
critical, and post-modern or positivist. Finally, the basic conceptual constructs are extracted 
and defined: inter-subjectivity, constructivism, culture, identity, idea, knowledge, norm, 
and socialization. These five requirements indicate the complexity and difficulty of 
constructivist analysis of foreign policy. 
 
Keywords: Socialization, norm, rules, values, institution. 
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  مقدمه
تحليل سياست خارجی است. پيچيدگی  درنظری  ترين و جديدترين رهيافتِ انگاری پيچيدهسازه

بر رفتــار   و تأثير آن  عناصر نظام مادی و نظام معنايی  بخشیقوام  يد برکناشی از تأ،  رهيافتاين  
 سياســت ۀانگارانتحليــل ســازه ،بــا نظــام مــادیآن يــب کمعنــايی و تر نظــامامــا ورود ؛  هاستدولت

بــا   شــدهانجام  هــایبســياری از پژوهشاست که  شده    سبب  ریدشوا  اين  کرده و  رخارجی را دشوا
ارائــه دهنــد.  سياســت خــارجیو ابتــدايی از  یســطحی هــايتحليل  ری،انگارد ســازهک محوريت روي

 بررسی کنند، انگاریسازه را از منظر سياست خارجیدارند    ه قصدک  یانزور، دانشبراينافزون
 زمــانیانه رانگاســازه یهــا. پژوهششــوندرو میروبــه و پژوهشــی  یعلم ــ  چــارچوب  کنبود ي ــ  با

رد ک ــو لــوازم نظــری روي  ،هاترهــا، ضــروچارچوب  هکنند  ک  گذر  يادشدهله»  ک توانند از «مشمی
 پــژوهشانجــام يــک  درواقــع، د.نشــو بررســیشناســايی و   نعميق و بنيادي  ایگونهانگاری بهسازه

 اینظــری گســترده یهــااویکهــا و وانيازمنــد پژوهش  ی،سياســت خــارج  ۀتجربیِ موفــق در حــوز
  است.

انجــام يــک  ضــروری بــرای یيل ــنظــری و تحل ینبايــدها و بايــد ،دارد قصــدضــر حاش پــژوه
گويی بــه ايــن اساس در پــی پاســخبراين  ند.کبررسی  را  انگارانه در سياست خارجی  سازه  شپژوه

انگاری خــارجی از منظــر ســازه ابعاد و الزامات پژوهشی در تحليل سياســت«: ايم کهپرسش بوده
 یآغــازين و پايــان ۀنقط ــ ،انهرانگاســازههش پــژو«در يک ، تربيان روشنبه  ؟»چه مواردی هستند

چــه روشــی را بايــد «  ؟»ردک ــبه چه متغيرهايی بايــد توجــه  «  ؟»چيست  المللیهای بينپديده  تحليل
انجــام پــژوهش   ،ها. با پاسخ به اين پرسش...و  ؟»ردکها را مطالعه  پديدهبايد  چگونه  «  ؟»برگزيد

ی کســهم انــد حاضر بتواند  پژوهشکه  رود  می  انتظار  .شودتر میی، آسانخارج  در حوزۀ سياست
معنــايی  هایچنين نوشتارهايی ناشی از اهميت نظامو اهميت . ضرورت داشته باشددر اين زمينه 

بــه نقــش   ،ردهای مادیک ه حتی رويکایگونهبهسياست خارجی است؛    هایدر رهيافت  و اجتماعی
  .١اندتوجه کردهگذاری خارجی عناصر اجتماعی در سياست

. اندودهانگاری باوی نظری سازهکوا  ر پید  ،پردازانو نظريه  پژوهشگراننون بسياری از  کتا
ــه ــار نظري ــازهآث ــرهمچــون  ریانگاپردازان س ؛ ٢٠٠٦؛ ٢٠١٧( ٣لک ــچ،  )٢٠٠٢؛ ١٩٩٧( ٢آدل

ــلک، )١٩٩٦( ٥وورت و ليگــروک ــ، )١٩٩٦( ٤اتزنشــتاينک، )١٩٩٣ ــف)١٩٨٩( ٦راتوچوي  ٧، اون
 امــا ايــن ؛ای اســتی از چنــين دغدغــهکحــا) ٢٠٠٤؛ ٢٠٠٣؛ ١٩٩٤؛ ١٩٩٢( ٨ونــت) و ١٩٨٩(

از هــر   پــيش  ؛ زيــرااندپژوهشــگران نگذاشــتهپژوهشــی دراختيــار    گاه دستورالعملها هيچپژوهش
نه چگــونگی کاربســت تجربــی   ،انگاری بوده استسازه  یتبيين نظر،  انزپرداهيدغدغۀ نظر  چيز،
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 ــ و  ١٣٨٣رزاده (شــي)، م١٣٨٢)، هاديــان (١٣٧٦چــون راســخی ( ینويســندگان ،رانآن. در اي
شــفيعی و  )، و١٣٨٩)، دالونــد (١٣٨٩راســخی (علمــداری و معينی )، ١٣٨٩)، زمانيان (١٣٩١

نظــری»   یگرايبــه «تقليــل  ،هــاايــن پژوهش  اند؛ اماموضوع توجه داشتهاين  به  )  ١٣٩١رضايی (
سطح  هایاز موضوع هابيشتر آنو بوده ی) خُرد (مل ،تحليل آنان معناکه سطحيناهاند؛ بشده  دچار

در ايــن دوم اينکه . اندکردهالملل) غفلت  و حقوق بين  ،هاالمللی (همچون نهادها، سازمانبين  /لانک
محــدود   رازکارگـساختار  ۀبــه رابط ــ  تنها  ختی،شناهستی  پرشمار  یهاها و مقولهمؤلفه  ،هاپژوهش

. انــدتبيــين و تفســير اختصــاص يافته  ۀبه رابط  بيشتر  ختی،شنامباحث معرفتو سوم اينکه    اند؛شده
ــهبه چهــارم اينکــه ــه مباحــث روشای تجربــی گون  ايــن پــنجم اينکــه. توجــه نشــده اســت ختیشــناب

ــه پژوهش ــا ب ــه دواژگانِ ي ــلکه ــومیجعب ــازه در ابزار مفه ــه یانگارس ــته توج ه ک ــحالیدراند، نداش
د. اما در نوشــتار حاضــر ندارسياست خارجی  یدر تحليل فرانظر  مینقش مه  ،مفهومی  یهاسازه

ســطح نظــری گســترده و   کرد در ي ــک ــروي  ايــن  است کــهتلاش شده    یانگارتحليل سازه  منظورهب
شناســی، هستی ۀگان ــهای پنجاربســت آن در سياســت خــارجی در قالــب ســاحَتکجــامع و بــا هــدف 

). در ايــن ١ شــمارۀ لک اوی شود (شکشناسی واشناسی و مفهومشناسی، گونهشناسی، روشمعرفت
 هــایانجــام پژوهشبــا    يادشــده  ۀگان ــجهای پنه ســاحتلک ــزمينه از هيچ مدلی پيروی نشــده اســت، ب

  دست آمده است.به ،انگاریسازه نظری و تجربیِ  هایپژوهش ۀگسترده دربار
  

 
  سياست خارجی ۀانگاران گانه در تحليل سازهپنج ی نظر ی ها ساحت ):١( ل کش 

 

  انگاریدر سازه گانهپنجنظریِ  هایساحتبحث و بررسی:  .١
  شناسی هستی .١-١

ــئله دعمـــده ــازه رترين مسـ  صـــلیا زســـتي هکـ ــ یاگونـــهاســـت؛ به ١یشناسـ ــهستی ،انگاریسـ
انه. س ــشنانه معرفتاست  شناسانههستیجی، است خاريس  ان اصلیِ يجر  هاینظريهبا    انگارانهزسا

 یهاشناســییتسه المللــی و نقــداجتماعی» از زنــدگی بين یِ سشنا«هستی ۀ نوعیئاآنان درصدد ار
ر د .(٥٨٤ :٢٠٠٢ ,Hass and Hass ;٣٢٣ :B/١٩٩٧ ,Adler ;٣٧٠ :٢٠٠٣ ,Wendt)تند س ــه یمــاد
کيل » تش ــیو «حقــايق نهــاد  ،»نــی»، «حقايق ذهینيعق  «حقاي  از سه گونهی،  تس، هریانگاهزسا

بــه ی  حقايق ذهن ــ  ؛اشاره دارد  هاو هست  ،موجود  یهاتعي، واقهادداخراست. حقايق عينی به    شده
جام، حقــايق نظر دارد و ســران  هاو انگاره  يی،معنا  های بيناذهنی، معرفت، آگاهی، زبان، نظامفهم

 .(١٣٦ :٢٠٠٢ ,Adler)پــردازد اجتماعی میـهای سياسیای از نهادها و سازمانبه مجموعهنهادی، 
 ارانهانگ و ســازه  یتجرب ــليــل  هرگونــه تح  نخســتين گــام در  ،از هستی  عدسه بُ به اين    زمانهمتوجه  

 نيازمند تعيين «ســطح تحليــل» هســتيم. ی،هستی با هدف تحليل سياست خارج  ۀمطالع  یاست. برا
. در درنظر گيردها را  آن  گوناگونبايست ابعاد  می،  هاپديدهختی  شناهستیبررسی  تحليل در    سطح
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ــژوهش ــانهستی ۀمطالع ــ ،حاضــر پ ــی) و  ۀشناس رد (مل ــُ لان ک ــسياســت خــارجی در دو ســطح خ
ل تعيين «واحدهای تحليــل» اســت. واحــدهای تحلي ــ ،مهمِ ديگر ۀشود. مسئلالمللی) بررسی می(بين

لان، ک ــ  یبندتقســيم  ر يــک«ســطح تحليــل» اشــاره دارنــد. در  دمطالعه درهای موها و پديدهبه ابژه
رد، جهــان ــز  لانک ــو دولــت و در ســطح  ،ل از انســان، جامعــهک متش ــ، اجتمــاعی در ســطح خــُ ني

و   ،المللــیها و نهادهای بينالملل، سازمانالملل، حقوق و روابط بينبين  ۀنظام و جامع  دربردارندۀ
 ).١ ل شمارهالمللی است (جدوساختارها و بازيگران بين

  

ی
اع

تم
اج

ن 
ها

ج
  

  المللی) سطح کلان (بين  سطح خُرد (ملی) 

  ل لالمنظام و جامعه بين  انسان
  لل الم حقوق و روابط بين  جامعه 
  ی المللبينی نهادها و هاسازمان  دولت

  المللی بين گرانيباز و ساختارها  سياست خارجی 
  انگارانه  سازهشناسیِ تحليل در هستی ی تحليل و واحدها  سطح ):١(جدول 

 

  سطح خُرد . ١-١-١
و   ،جامعــه  عنصر فــرد،  بايد به سه  ،رددر سطح خُ   یخارج  سياست  حليلت  یبراپژوهشگران،  

چه نــوع هويــت و   چيست (مادی يا اجتماعی)، جامعه  فرد  سرشت  هک داشته باشند؛ اينتوجه  دولت  
چيست  هادولتسرشت و  گيرد،درنظر میرا برای افراد    اییپذيرجامعه  یارهاکسازو  معرفت و

 چرا. ) ویيا گفتمان یهستند (ماد یترقد چه نوعدر پی  و
  

 شناسی انسان  
اقتصــادیِ  انســان نقــد مفهــوم  ی،اجتمــاع  ۀدي ــپد  در تحليــل هرگونــه  یانگارت ســازهيم ــعز  ۀنقط

 ه هميشــه درحــالک ــ  آيــدشــمار میبه  یاجتمــاعدی  موجــو  ،انسان  ی،انگاردر سازه  جو است.نهيشيب
رفتــار رو، ؛ ازايــن(١ :١٩٨٩ ,Onuf)واقعيــت و جهــان اجتمــاعی اســت  شدن و برســاختن برساخته

 یو نظــام اعتقــادرفتــار ه ک ــمعنايناهب  اســت؛  یشــناختسياسی و جامعه/یای فرااقتصادپديده  ن،انسا
ای از را مجموعه رفتار آنان هک گيرد، بلل نمیک سود و زيان مادی ش  تحليل  پايۀبر  تنها  کنشگران،

فرهنگی و حضــور ـای از عوامل ذهنی، تجربه تاريخینهشيبر پيیتنبه خود مکهنجارها و قواعد  
«خود» و «جامعه» به  های کیمعان پايۀها برانسان ،نتوِ  نظربه  نند.کهدايت می  ،در نهادها است

ــده ــدمی هاپدي ــاآن ســویبه ،دهن ــد.تکدرحر ه ــه ان «درون» و  از تیموجــودا ،هاانســاناو،  نظرب
افراد  کیولوژييشناختی و بروان  یساختارها  به  نیِ انساروند  یاختگ رسب  اند.ساختهرب  »١روني«ب

پــذيری بــر رفتــار اشــاره به نقش شناسايی اجتماعی و تأثير جامعه و جامعه  ،و برساختگی بيرونی
  .٢٩٣ :٢٠٠٤ ;٣٩٧ :١٩٩٢ ,Wendt)(دارد 
توجــه  ، نيازمنــدانســانی  انِ رارگزاک ــليــل  تحر  د  انهرانگایِ ســازهم ــعل  یهاپژوهش،  دليلهمينبه

 برپايۀ . ) ,٢٠٠٢Fearon and Wendt :٨٤-٩٠( هستند ٢زادرونيزاد و بونرد یهارساختا به  زمانهم
 نقــشبايد به  ويژه دولت)تحليل و تبيين رفتار واحدهای انسانی (به  دره،  دارشناسانيپد  برداشتاين  

ی هادهي ــپد  برســاخت  » دریت ارتبــاطي ــو «عقلان  ،ان» (جغرافيا)ک «زمان» (تاريخ)، «م  عناصر
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 رۀشف دوبــاکه  ک گذاشتن عقل يا عقلانيت، بلر  ناکمعنای  نه به  یانگارسازه  البته  .توجه شودجهان  
هــا و موقعيتاز    )...و  ،(انســان، دولــت  یواحــدهای اجتمــاع  ه چگونه توجيهــات عقلــیِ کاين است  

 .(٣٤٨ :B/١٩٩٧ ,Adler) پذيرندتأثير می یاقدامات جمع
  
  

 ی شناسجامعه  
ه هويــت ک ــ، بلآيدشمار نمیبهاز جامعه    جداو    ،منفرد، مستقل  یعنصر،  فردری،  انگاسازهر  د

(انسان منفرد) از طريق جامعه و سازوکارهای آن، ازجمله تقليد و يــادگيری اجتمــاعی، بــه فردی  
انگاری، برپايــۀ رويکــرد ســازه .(٣٤٤ :١٩٩٨ ,Checkel)خــورد هويــت و منــافع جمعــی پيونــد می

يابــد. گيــرد و جريــان میجامعه بستری است که تعامل اجتماعی افراد و يادگيری در آن شــکل می
بخش رفتار انسان، ساختارهای گيرد که سامانهای مشترکی شکل میاين تعامل، از طريق انگاره

اجتماعی، منافع، و هويت افراد است. افراد در فرايند تعامل، به تعريفی از «خود» و «ديگری» 
ی» تعامــل چه کسان. درواقع، اينکه افراد با «(٩٢ & ٥٦ :٢٠١٦ ,Bahadori Hamraz)ابند يدست می

هــا و چگونــه اولويت آموزندمی است، از فرايند تعامل چه  حدچهتاها  دارند، ميزان وابستگی به آن
در تعريــف جهــان اجتمــاعی   دهند،خود و ديگران را مشروع يا نامشروع جلوه می  یهاو خواسته

«شناســايی  یمعنابــه ،شــناخت جامعــه، انرانگاهزســا نظرهب ــ. (٩٢٢ :٢٠٠٣ ,Hadian)د دار نقــش
د و ن ــگيرل میک هــايی ش ــچنــين معرفت ،ه طــی آنک ــاجتمــاعی» و فراينــدهايی اســت  یهــامعرفت

 م بــرکجمعیِ» حــادســتهک  يــا «ادرای  شوند. معرفــت اجتمــاعتثبيت می  واقعيت اجتماعی  عنوانبه
 ,Adler) دهــددلايــل «وجود/زيســتن» را می ،بــه افــراد یســمرو غير یرســمای گونــهبه ،جامعــه

١٩٩٧/A: تعريــف منــافع  بســتر ی،ارهای معرفتــی و هــويتکبــر ســازو، افزونجامعه .(١١٦١-١١٦٠
 ؛(٢٤٣ :٢٠٠٣ ,Wendt)نفس جمعــی اســت و عــزت ،ازجملــه بقــا، اســتقلال، رفــاه اقتصــادی ی،مل ــ

ر اوت دف ــت ،امعــهج کافــراد در ي ــ یيــابهويت یهاراکفتــی و ســازورمع  تفاوت در نظــام،  بنابراين
ک ي ــ یخــارج سياســت فهــم ،واقــعرهمراه خواهــد داشــت. دهــا را بــهخــارجی دولت  ریگذاسياست

وين هويــت ک ــت، بســتر جامعــهزيــرا اســت؛ وابســته   آن  ۀجامع ــی  و هويت  یشناخت معرفت  به  ،دولت
و  ،منــافع، جامعــه نــوع قــدرت (سياســی، اقتصــادی، گفتمــانی)بــراين، افزونگزاران اســت و راک ــ

  .(٣٢٢ :B/١٩٩٧ ,Adler)ند کاهداف (مادی و مذهبی) را برای افراد تعيين می
  

 سی شنا تلود  
دولــت شخصــيت  عناصــر جــامعوی بــه  ،١ی دولــتکيش ــشخصيت  ۀايــدبرپايۀ    ری،انگاسازهر  د

منــافع،   هويــت،  ،قوۀ عقل  رایدا  ،انسه همچون انک  آيندشمار میبه  یگرانزيبا،  هابخشيده و دولت
ه ريشــه در ک ــاســت  یاجتمــاع یبــازيگر،  دولــت،  نيتاش ــاتزنک  نظرهستند. به  و باور  ،هدف  اراده،

ن يچن ــبنــابراين، برپايــۀ  ؛المللــی داردملــی و بين ۀو تــاريخِ جامع ــ قواعــد و ســاختارهای اجتمــاعی
 ٢٩٠ :٢٠٠٤ ,Wendt)ذهنی/بينشی و اجتمــاعی دارنــد  یهازها و محدوديترم ،هادولت ی،اهرگزا

، ، متکثرینيهويت و منافعی پسی دارا ،»عیاجتما یها«جمععنوان به هادولت واقع،در .(٣١٥ &
ــه، ــيال و چندگانـ ــتند  سـ ــاوت هسـ ــهيدرنت ؛(١٩٩ ,١٧٦ :١٩٩٨ ,Hopf)و متفـ ــۀبر ،جـ ــد پايـ  ۀايـ
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 هايیبرســاخته  ،خــارجی کشــورها  و اصــول سياســت  ،هــا، منــافعهويت  ،دولت»  یبودگ«اجتماعی
  .(٣٨٥ :١٩٩٤ ,Wendt)ها دارند آن ۀجامع ريشه در که  معنايناهاجتماعی هستند؛ ب

 شد. قدرت قائلکيک تف ها دولتاع قدرتِ وان ميان بايدجی خار  استيسۀ  انرانگاسازهليل  تحر  د
توجه   ان به هردو وجه مادی و گفتمانی قدرترانگا. سازهباشد  (گفتمانی)  یمادی يا معنو  تواندمی

قــدرت بــر   ،چيــز  هــر  از  بــيش،  م)يس ــبراليل  مــادی (رئاليســم و  یدهــايکررو  بــرخلاف  آنــان  دارند.
، گــیقــدرت معرفتــی، هنجــاری، فرهن  ی،از قــدرت گفتمــان  ردارنــد. منظــو  تأکيــد  هادولت  یگفتمان

هــای عملکرد قــدرتدرواقــع، المللــی اســت. بين ۀدر عرص ــ ک دولــتي ــ و زبــانی يکی،ايــدئولوژ
بينــاذهنی و  یتوليــد و بازتوليــد معــانر هــا دآن تي ــظرف بــه ،الملــلنظــام بينر هــا داجتمــاعی دولت

بــه شناســايی  ،قــدرت ۀنراانگاسازه شنجسس، اسا. براين(١٧٧ :١٩٩٨ ,Hopf)است وابسته فراگير 
ارگزاران دولت در که توسط سياست خارجی و  کاست  وابسته    يیهاو نوع معانی و انگاره  گستره
الملــل بين  ۀهــا توســط جامع ــمعــانی و انگاره  پذيرش  ،براينافزوند.  نشوالمللی خلق میبين  ۀعرص
 د.رها دادولت  گفتمانیِ  يابیها) نقش بسزايی در قدرتها و ملت(دولت
  

  ن لاک طحس . ١-١-٢
زيــرا  اســت؛لی الملبين سطح انگاری،ی از منظر سازهتحليل سياست خارج دومين سطح برای

يــد دارنــد. کتأ یالمللی در سياســت خــارجملی و بين زمان عناصر سطوحهم تأثير بر  انگارانهزاس
را هــا جی دولترخــا ررفتــا تکــوين و تغييــر درفراملــیِ مهــم دخيــل توان عناصــر می  طريقازاين

 رد.کشناسايی  
  

  ل الملنيب ۀع منظام و جا  
داننــد؛ می اجتمــاعی» ۀوپرداختساختهای «الملل را پديدهنينظام ب  ری،انگاهزسا  دازانرپنظريه
نيســت.   ديگرک ــبــا ي  ها)کارگزاران (دولتو تعامل    انديشيدن  ۀنحو  جزی  چيز  ،المللبين  يعنی نظام

ســت تــا توزيــع (هنجارهــا و قواعــد) اها»  ع انگارهيتوزل از «ک متش  ،المللنظام بين  ،تعبير ونتبه
 دکــرروي انديشــمندانبســياری از  امــا .(٦٥ :٢٠١٢ ,Shafiee and Rezaee)ی مــاد یهایتوانمنــد

يــد کالملل» تأبين ۀ«جامع الملل برنظام بين یجابهيسی، انگل تبک م از یبا تأثيرپذير  ی،انگارسازه
سياســت  ردهــای مــادیِ ک انگاران بــر رويســازه نقــد ،المللبين ۀجامع یمفهوم ۀسازدرواقع،  دارند.  

سياســت  ،لل ــالمبين نظــام .(٣٩٤ :١٩٩٤ ,Wendt)يــد دارنــد کالملــل تأه بــر نظــام بينکخارجی است 
 کمنافع و هويت مشتری  نگ ينهاد  بر  ی،المللبين  ۀه جامعکیدرحال؛  آيدشمار میبهقدرت (رئاليسم)  

ۀ جامع اساس،براينگذارد. صحه می کو نهادهای مشتر، ها از طريق هنجارها، قواعدميان دولت
ه از افراد ک است بشری ۀجامعشکل به هک بل  دهد،يل میک تش  رای  بينادولت نظام  کتنها يالملل نهبين
 ،نيبنــابرا؛ گذارنــدرند و هم بر آن تأثير میيپذمی جامعه تأثير از ه همکيل شده است؛ افرادی ک تش

  .(٢٢ :٢٠٠٩ ,Buzan) دارند ای دوسويهرابطه ،المللبين ۀها و جامعسياست خارجی دولت
 

 الملل حقوق و روابط بين  
 «حــق»  ت» ور«قــد  ۀرابط ــ،  الملــلبين  روابطهای  هنظرير  د  شناسانههستی  يزرانگ بتأملۀ  تک ن

المللــی هــای بينپايــان منازعــات و جنگ  پــس از  ی،المللو قواعد بين  ،حقوق  ها،رويهبيشتر  است.  
ها و بــازيگران ترقــد روابط و تعــاملاتۀ  وپرداختساخته،  المللحقوق بين  آيا  اند؛ پسوجود آمدهبه

و قواعــد  ،هارويــه  براســاس توافقــات حقــوقی،  ،الملــلاست يا روابــط بين  المللسياست بين  ۀعرص
ه حقــوق ک ــاســت    ترقــد  آيــا  تر،بيان روشــنبــهشــوند.  ل يافتــه و هــدايت میک ش ــی  الملل ــحقوقی بين
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نــد. کمی منده قــدرت را ترســيم و ضــابطهک ــالملل اســت حقوق بين  دهد يا اينمی  لک الملل را شبين

المللــی بــر حقــوق يبراليسم و تقدم قــدرت بينلدر    یالمللالملل بر قدرت بينبرخلاف تقدم حقوق بين
تأکيــد الملــل  الملــل و روابــط بينحقــوق بين  ۀبه تعامل دوســوي  ،انگارانسازهالمللی در رئاليسم،  بين

های و حاصــل رويــه  لالمل ــبين  ۀجامع  یهنجاری  هاالملل از شاخصنبي  حقوق  ،آنانر  نظبه.  دارند
 ,Bahadori Hamraz) الملــل اســتهای جمعــی در نظــام بينها) و انگارهالملل (دولتبين نشگرانِ ک

سياســت  حقــوقیِ  ۀت) و نظرير(قد سیسيا ۀاند نظريطريق توانستهانگاران ازاينسازه. (٦٥ :٢٠١٦
 نظــام اجتماعیِ ر ساختا پايۀ. بر(١١٩٦-١١٩٥ :٢٠١٥ ,Klabbers) دهندديگر پيوند ک الملل را به يبين
املاً دنيــوی و مســتقل از ک ــای ســازه ،حق ۀمتعارف گستردنظام  مثابه  به  ،المللحقوق بين  الملل،بين

ــطوره ــذهب، اس ــاهيم اخلاق ــ ،م ــا مف ــت کي ــ یي ــه ،دول ــدب ــزرگ یهاترويژه ق ــه ب ــت. ب نظر اس
مهمی برای ارزيــابی حقــوق  دليل ،شورهاک داخلیِ  هایتصميم المللیِ اعتبار بين ، فقدانراتوچويلک

ه از منــافع کــم) کقدرت (هایِ حا ۀاز اراد  دوربهطرف) و  (بی  غرضابزاری بی  مثابهبهالملل  بين
 بيشــتر الملــل بــرایحقــوق بينهای  موضــوعبنــابراين،    ؛اســت  ــــندکاصحاب دعوا حمايت می  همۀ
و ســازماندهی  تــدوينت بــزرگ) ر(قــد کو از طريــق رهبــری هژموني ــ دارنــدهــا شــموليت ملت
 .(٢٥٤-٢٥٣ :١٩٨٩ ,Kratochwil)شوند  نمی

  
 ی المللنيب ی هاها و سازماندنها  

) ١مثابــه؛  به  : نهادهــاانــدکرده  مطــرحنهادهــا    را دربارۀت  وچهار موضوع متفا،  گارانناهزاس
 ایو نــه مــادی هــای شــناختیليتک ،هاه نهادهــا و ســازمانک ــمعنا  يناهو بيناذهنی؛ ب  یمعرفت جمع

جــدا رد» ک ــه «جهــان چگونــه عمــل خواهــد ک ــاين  بــارۀهای بازيگران درايده  از  هک  آيندشمار میبه
ريــف هويــت و منــافع ) ابزارهای جمعیِ تع٢ ؛(٣٢٢ :B/١٩٩٧ ,Adler ;٣٩٩ :١٩٩٢ ,Wendt)تند يسن

 نظر. بــه(٥٧٦ :٢٠٠٢ ,Haas & Haas)ی تغييــر ح ــطرا ی) فضاها٤) کارگزاران تغيير، ٣ها؛ دولت
 ســازهادينههنجارهــا، ندهندۀ اشــاعه  یهــارازاب  ی،الملل ــبين  یهاســازمان  ،(١٩٩٩)نمــور  يبارنت و ف

، (٢٠٠٢)پيتر و ارنست هاس  نظربههستند.    یجمعت  معرف  و تعريف،  اطلاعات  یبندمعانی، دسته
دار هــای صــلاحيتمثابه حوزهبه  ،المللیهای بينسازمانی  و تأثيرگذار  ،ميزان همگرايی، موفقيت

 ــجمعــی و  مفــاهيم  بــر ســرطــرح توافــق همگــانی دســتاورد  ،ارگزاران يــادگيری اجتمــاعیک
ــدســازمان ــاذهنی اســت  ک،اصــول و مــوازين مشــتر ،دهنده و گفتمــان اجمــاعی جدي و معــانی بين

(Barnett and Finnemore, ٧١٥-٧١٠ :١٩٩٩; Haas & Haas, ٥٨٦ :٢٠٠٢ and ٦٠١) .  
«نهــاد و قــدرت»  ۀرابط ــ ،انرانگاســازه یبــرا مهــم ۀمسئل ،«حق و قدرت»  ۀهمانند رابط  اما
اسيون سياست زيراتکورعنوان بازيگران بوبهی،  المللينبهای  نهادها و سازمان  ،آنان  نظربهاست.  
يافته عملِ محدود و منابع اختصــاص  دیآزا  باوجوده  ک  آيندشمار میبهاجتماعی    یداورتسد  ،جهان

 پرشماریاز منابع  قدرتشانها دارند و از آن  چشمگيری  استقلال  ،عضوی  هادولت  توسط  هاآنبه  
ه ک ــننــد کانگاران اســتدلال میســازه .(٥-viii ,٢٠٠٤ ,Barnett and Finnemore)گيــرد سرچشــمه می

(مثل  کالمللی مشترتعريف وظايف بين مانند یشمولبر اهداف فراملی و جهانارهای مبتنیکسازو
و  حقوق انسانی) یها (مثل ارتقان)، منافع جديد برای دولتاتوسعه)، بازيگران جديد (مثل مهاجر

راسی و نظام بــازار آزاد) اقتــدار چنــين وکهای سازماندهی سياسی در سراسر جهان (مثل دمالگو
  .(٦٩٩ :١٩٩٩ ,Barnett and Finnemore) سازند(نهادها) را می ایالمللیهای بينراسیکرووب

ه در کاست   اين  يادشده (حق، قدرت، و نهاد)  ائلمس  بارۀدر  انگارانسازه  بحث  ۀجيتترين نمهم
الملل را نماد ســلطه و المللی و حقوق بينبين  یتوانند نهادهانمی  پژوهشگران  ،نهاانگارسازهل  يلتح

بخشــی بحث قوام  واقع. درشمار آورندبهابزارهای تأمين منافع آنان    تنهاهای بزرگ و  قدرت  ۀاراد
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ــوق بين ــط بيننهادهــا و حق ــل و رواب ــدرت)المل ــل (ق ــرای پژوهشــگران ســازه ،المل  ۀجنب ــانگار، ب
 پژوهشــگران ،از مواقــع بســياریدر  هک ــ مهــم اســت سبباينبهمسئله  بازدارنده و سلبی دارد. اين

املاً بدبينانــه و رئاليســتی بــه ک ــ  یردک ــروي  ی،انگارســازه  اربســتک  بــاوجود  ،شورهای ضدغربک
 المللی و دستاوردهای آن دارند.های بينحقوق و سازمان

  
 المللی ان بينرارگزاک  ساختارها و  

 ه در تحليــلک ــايــن اســت  پژوهشــگران مطــرح اســت،ان بــرای ک ــماکه ک ــ يیهااز پرســش  کیي
 رازارگکـساختار  کلفاعليت. مشبر  يا  تأکيد داشت  بر ساختار    بايدی،  خارج  سياست  ۀانگارانسازه

تبيــين و پاســخ  یخاص ۀبه شيو  ،گيدنز  آنتونی  یيابساخت  ۀگيری از نظريبهره  با  ی،انگاردر سازه
 ختیشــناهستی  وضــعيت  ر،زاگارک ــه ســاختار و  ک ــ  بــر ايــن نظرنــدان  رانگــاهزســا  داده شده اســت.

 یهاليتکيا   ,Kowert and Legro)١٩٩٦ :١٩( »١یک تيک نهاد ديال«هم عنوانبرابری دارند و بايد به
 ،انرانگاســازه یتعــامليۀ نظربرپايۀ  شوند. درنظر گرفته ٢گرتعيين ۀمتقابل يا دوجانب  ۀشدبرساخته

نظــام رو، ازايــن ؛ساختارهاســتچنــين، دولــت و هم  ۀداار  ۀج ــينت،  گرانيباز  یخارج  رنش و رفتاک
 ;٣٦١ & ٣٣٩ :١٩٨٧ ,Wendt)و نــه مســتقل از آن اســت  خلاقيت فاعليتِ دولــت ۀجينت نه ،المللبين

Adler, ای اجتمــاعی یســاختارهااز طريــق  ،دولت نشک و انتخاب تر،بيان روشنبه. (١٣٧ :٢٠٠٢
اجتمــاعی دولــت و ســاختارها ســاخته  ردارهــایدر قالب کدوجانبه و   ایگونهبهه  شود کمی  محدود

 ریارگزاک ــ  د، ايــندولت، کارگزاری بيشتری دار  ،انگاریرد سازهک روي  برپايۀ  با اينکهد.  نشومی
 :١٩٩٨ ,Hopfشــود می محــدودديگر و منافع بازيگران  ،هاها، هويتنشکهماز در یاهک توسط شب

١٧٧).( 
  

  ی است خارجيجوامع و س  ی: نظام معرفتسیشنامعرفت .١-٢
 ی،اســت خــارجيه در تحليــل سک اند، بلردهک بسنده ن  ختیشنامباحث هستی  به  تنها  ،انرانگاازهس

در  ختیشــنادليل اهميــت مباحــث معرفته بــهک ــایگونهاند؛ بهانه نيــز داشــتهسشنامعرفت  یدکرروي
در بررســی رفتــار خــارجی  تــرين «جوامــع معرفتــی»گری از بزک ي  ،ردک ، اين رويیانگارسازه
تیِ س ــتوصــيف ه تنهــا ،انگارانبــرای ســازه ،. درواقع(٤٢٥ :١٩٩٢,Wendt) آيدمی رشمابه هادولت

م نيــز يرا بشناس ــ یجهــان ه «چگونــه» چنــينک اين هک بل ،تيسمهم ن آن  ۀدهنديلک جهان و عناصر تش
 ،انگاریسازه ر«چگونه» د یهاپرسش .(٣٢٠ :B/١٩٩٧ ,Adler ;٣٧٣ :٢٠٠٣ ,Wendt) دارداهميت 

اشــاره و فرهنــگ    ،هاهــای تــاريخی، زبــان، ايــدههمچون بازنمايیی  ساختارهای معرفت  یاوکبه وا
  .(٣٧٠ :B/٢٠٠٦ ,Checkel) دارد

بــرای تحليــل پــژوهش شناســانۀ های معرفتتهيس ــبا  هک ــاســت    ايــنشده  مطرح  صلیاسش  پر  اما
 ،شس ــتــوان در قالــب چنــد پررا می  يادشــده  ۀچيست. مســئل  یانگارخارجی از منظر سازه  سياست

) و اجتمــاعی (ابــژه  یپديــدارها  توانــد معــانی واقعــیِ ) «آيا سوژه می١رد:  کتحليل    سپس  تجزيه و
 ۀرابط ری) «آيا برقرا٢ ؛اگر بله، چگونه؟» ند،کمستقل مشخص  ایگونهبهها را  آن  روابط عينی

ين بي ــ(ت ین ــيعلی) يــا روابــط فراع يينب(ت اجتماعی و فهم آن از طريق مشاهده یهابين پديده  یواقع

________________________________________________________________ 

١. A Dialectical Synthesis 
٢. Co-determined or Mutually Constituted Entities 
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 یتــوان بــه ادعاهــامی ) «آيــا٣ ؛(١٠٠ :٢٠١٦ ,Bahadori Hamraz) ؟»پــذير اســتامکانتفهمــی) 
ــی (مســتقل و  ــی و حقيق ــهمعرفت ــارۀ) گــذاریاز ارزش دورب ــدگی اجتمــاعی دســت درب يافــت؟  زن

گو و مــادی، پاســخ یهاو مؤلفــهی حات عل ــيتوض ــ ) «آيــا٤درصــورت پاســخ مثبــت، چگونــه؟» و 
چنــدين  ،انهسشنامعرفت یهاو بايسته هاپرسش  اين  در پاسخ بهمناسب پرسش اجتماعی هستند؟».  

 ی،تفســيرگراي  ردک روي  ؛دهدپاسخ مثبت می  پرسش  چهاربه هر    ،ويسميتيوجود دارد. پوز  ردک روي
بــه   ،مدرنرد پســتک ــپاسخ منفی و روي  های ديگر،پرسشمثبت و به    پاسخ  ،نخست  پرسشبه    تنها
 ۀگرايی و نحل ــوينک ــامــا ت. (٧٤ :٢٠٠٢ ,Fearon and Wendt) دهــدمی پاســخ منفــی ها،پرســش ۀهم ــ

ــلی آن ــازه ،اصـ ــی سـ ــی ی،انگاريعنـ ــرا تلاشـ ــت بـ ــرار یاسـ ــت یبرقـ ــان دو رهيافـ ــد ميـ  پيونـ
 ۀ، نظريمدرن/فراپوزيتيويسم (تفسيریپستو    سم)يم و نئوليبراليس(نئورئالگرا  پوزيتيويسم/عقلانيت

ه چيســتی و ک ــاســت بــوده ايــن  ختیشــنامعرفت یهاســشپر حطــرز م). هــدف ايس ــنيو فم ی،انتقــاد
ه ک ــازآنجا تــر از آن،شــود. مهم بررســیواحــدها  وين معرفــت و تــأثير آن بــر رفتــارک ــچگــونگی ت

 یسياســت خــارجتحليــل  یبــرا هســتند،  کمسلاجتماعی و معرفت  یهايپديده،  ها و بازيگراندولت
مــذهبی يــا   یدانــاي  نظــام  ،مثــال  عنوانبــه  واکاوی شــود؛شورها  ک  یداناي  یهاها و نظامرساختا  بايد
طريــق خواهــد زد. ازاين  رقــمهــا  دولت  برای  را  یمتفاوت  یخارج  سياست  ،شورک  کي  در  ولارک س

 رد.کها پيوند برقرار توان ميان نظام معرفتی جوامع و سياست خارجی دولتمی
  

  شزو ار دانش .١-٢-١
توجــه دانش) ی  اجتماع  وينک معرفت (ت  یشناسجامعه  به  ی ديگرهانظريه  ازشيبی،  انگارهزسا

 ، پيــرونشک ــمعرفــت،  ۀانگارانشناســی ســازهجامعهپايــۀ بر .(٦ :١٩٩٦ ,Kutzeneatine) داشته است
تنهايی] خــود معرفــت [بــه« ،تعبير هــاساجتمــاعی اســت؛ بــه یهــاارزش پيــرو ،معرفت و معرفت

ــه. (٢١ :١٩٩٢ ,Hass)توانــد واقعيــت خــود را در قبضــه گيــرد» نمی  شدان ــ ،انرانگاهزار س ــنظب
مستقل نيست؛  و و هرگز منفعلانه  آيددست میبه  با ديگران  از طريق تعامل  ،ان از جهانرگزاراک
ی اجتمــاعی دادهاي ــهــا و روارزش ريشــه در ،تنس ــدان  و فرايند  ه دانشکشود  می  گفته  سببهمينبه

همچــون  ،ه دانــشک ــ معنايناهب ــ؛ است هيدوسو ش،و ارز دانش طۀراب ری،انگاسازه رالبته ددارد.  
اجتماعی نقش بســزايی  در توليد و بازتوليد نظام ،»یاز طريق «هنجارساز  ،اجتماعی  یهاارزش
 .(١٨٩ :٢٠٠٣ ,Wendt)دارد 
  

  و ابژه   سوژه .١-٢-٢
آيا «جهانِ واقع/جهــان  هکاستوار است  اين پرسشر سوژه و ابژه ب  موضوع  ی،دگاه فلسفيد  از

از «تجربــه/فاعلِ شناســا/جهانِ درونی/ســوژه/ذهن» وجــود دارد يــا   مستقل  بيرونی/ابژه/واقعيت»
، با اينکه انرانگازهسار نظ. به(١٩٥-١٩٤ :٢٠١٠ ,Asgarkhanee & Mansouri Moghaddam) خير؟

 ؛ه معطوف به ذهن باشــدکيابد از ذهنِ منفرد و مادی است، زمانی معنا می  امری مستقل  ،واقعيت
به واقعيــت آنارشــی   یانتکو    کی،هابزی، لا  یه معنايکنشگران است  ت کاين شناخ  ،مثال  عنوانبه

 و یاجتمــاع ،شــناخت یمبنــا چــون ی،انگارهزســار . د(٦٢ :٢٠١٦ ,Bahadori Hamraz) دهــدمی
 یمبنــا  اجتمــاعی اســت، هــيچ  یاجهــان، خــود برســاخته  فصــيو زبــان تو  آيــدشمار میی بهارزش
واقــع، د. دررنــدا واقعيت مادی وجودی  يا شناساي  یبخشتيتقلی برای هوسمۀ  گوننه و سوژهوگابژه

 .(٢٣-٢١ :١٩٩٢ ,Hass)هستند  ای دوجانبهسرشت و برساخته ،سوژه و ابژه
  

  يين و تفسيربت  .١-٢-٣
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١٦٩   

انگاری در ابتــدا درصــدد ه سازهکتوان نتيجه گرفت می ،نون به آن اشاره شدکبراساس آنچه تا
ســتی فهــم و وجــود معنــا در يويتزيهای اجتمــاعی اســت. در تفســير بــرخلاف تبيــينِ پوتفسير پديــده

شود. البتــه ايــن تنهــا همبستگی و توصيفی و نه علی برجسته می  روابط اجتماعی از منظر رابطه
گرايــی و انگاران قصــد دارنــد تــا ميــان تبيينه ســازهکشناسانه است؛ چرابخشی از واقعيت معرفت

وينی، اجتمــاعی و معنــامحور دارنــد در ک ــها ماهيــت تتفسيرگرايی پيوند زنند. درواقع چــون پديــده
اتزنشــتاين هــدف کبــه تعبيــر   اما  شود.تر از تبيين میانگاری برجستهوهله نخست، تفسير در سازه

اين تبيين به معنــای   البتهاوی).  کهای اجتماعی است (علتانگاری از تفسير تبيين پديدهيی سازهنها
ــی، ک ــعلت ــی نيســت (رابطــه عين ــوع تجرب ــول)، بلنترلکاوی از ن ــت و معل ــق عل ــذير و دقي ه ک ــپ
وتحليل يــهتجزويستی بــرای يهای مادیِ پوزيتی تبيينجابه  اجتماعی- انگاران از تبيين فرهنگیسازه
اســت؛  ١ی با ايده عليت اجتماعیرأهمآدلر نيز  .,Kutzeneatine)١٩٩٦ :١٥(نند کها استفاده میپديده
ه علــم ک ــگيرد. وی بــر ايــن بــاور اســت نش فرض میکهای  علت  مثابهبهنش را  که دلايل  کای  ايده

ی بــه ک ــه هــر دو متک (تبيين) و تفسير اساساً دو تلاش متفاوت در جهت اهداف گوناگون نيستند، بل
مناســب، آزمــون فرضــيات  ســؤالاتهای عميق از جهان، طــرح فهم شفکتدوين توصيفات دقيق،  
-٣٢٨ :B/١٩٩٧ ,Adler)آوری داده جهت بررســی فرضــيات هســتند و جمع براساس نظريات غالب

٣٣٤). 
  

  يتو واقع قتقيح .١-٢-٤
ب آنــان در قال ــ .(١٢٩ :٢٠٠٢ ,Adler)دارنــد  کیزييمتاف یموضع ،حقيقت ، دربارۀانگارانهزسا

نيــت و ماديــت) آزمــود؛ يتوان بــا واقعيــت (عجهان را نمی حقيقت بر اين نظرند که  یچنين موضع
، تربيان روشنبه. (٧ :٢٠١٢ ,Moshirzadeh)گيرد ل میک در تفسيری ذهنی و زبانی ش  حقيقت زيرا

گويی آنــان ســخن ۀنحــو پايــۀافــراد و بر  ه در چــارچوب شــناختک ــنيســتند، بل  لیامور مستق  ،حقايق
شــود، بلکــه نمی بار و برای هميشه کشــفيک ،قتيحق، گيرا و مختصر تعبيریبهد.  شونترسيم می

] اســت. ینيش ــيو پ  [ثابــت  »٣و نه درحال «بــودن  ]لتحوتغييرو  [تکامل يا  »٢درحال «شدن  پيوسته
 هایوهشــي ی،ارجسياســت خ ــۀ انس ــشنافهــم معرفتمنظور هب ــ پژوهشــگران ناگزيرنــد ترتيب،اينهب ــ

بــه  ،کارگزاران و نخبگان سياســی نظر آن در و بازتوليد معنايی،  المللیبين  یهادهيمعنادارشدن پد
 دقت کنند. هاو فرهنگی آن ،ی، اجتماعیشناختروانهای ريشه

 
  و فراماده  ماده  .١-٢-٥
مــادی را در   صــرعن  هرگونــه  ه نقــشک ــنيست    ٤ريا معنامحو  رمحوايده  یافتيره  ری،انگاازهس

هــا توجــه بــه شــرايط مــادی در رفتــار دولت  ،انگارانســازه  یند. بــراک  نفیخارجی    تحليل سياست
و  هــاه دولتک ــ یط ــيمح، آنــان نظربــه. کاهنــدفرونمیامــر ذهنــی  يز را بــهچهمــهاهميــت دارد و 

 :١٩٩٨ ,Checkel)اســت ی ه مــادک ــهمچنان» اســت؛ ی«اجتمــاع، ننــدکدر آن عمــل می ارگزارانک

 لک نش انســان ش ــک ــهای مــادی بــه پديــدهاگرچــه ه ک ــانگاری معتقــد اســت ســازهاين، بــاوجود .(٣٢٥
نش و برداشــت انســانی و ســاختارهای ک ــشدنشــان را تنهــا از    و چگونه معنــادار  د، معانینبخشمی
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،  ٢، شماره ١٠، سال المللايرانی سياست بيننامه پژوهش                                         ١٧٠
 ١٤٠١ تابستانو  بهار

 ی،انگارســازه مــاده و فرامــاده در بطــۀرا .(١٣٦ :٢٠٠٢ ;٣٢٢ :B/١٩٩٧ ,Adler)گيرنــد معرفتی می
 گيــرد،ل نمیک اجتمــاعی ش ــ یو متغيرها عناصر پايۀبر  تنها  ،هاه رفتار دولتکاست    ايناز    کیحا
و قدرت اقتصــادی  فناوری، جمعيت، جغرافيا،  همچون  اییبايد به نقش عناصر ماد  زمانهمه  ک بل

متغيرهــای علــیِ   ينــدابر  ،شورهاکخارجی    یگذارسياست  اساس،براين  رد.کزمينه توجه  درايننيز  
د کــرهــا در دام روياز پژوهش  ریايه بس ــک ــاســت    رو مهممسئله ازآن  مادی و اجتماعی است. اين

 .اندغافل ماندههای مادی و از نقش مؤلفه «ايدئاليستی/ذهنی» گرفتار شده
 
  سی شنا شور .١-٣

اجتمــاعی و سياســت جهــانیِ   جهان  ۀمطالع  چگونگیری،  انگاردِ سازهک روي  شچال  نيترگربز
 یرا بــرا یخاص ــ یهــاتــوان روشمی  ه «آيــاک ــمطرح اســت    پرسش  اين  ز. هنواست  تغييردرحال
ــاحت ۀمطالع ــ ــده س ــان و پدي ــاعی جه ــه هایاجتم ــا روشکآن ب ــت؟»، «آي ــاتار گرف ــا و الزام  ه
 :٢٠١٧ ,Checkel)اند؟» اين حوزه روشن و شــفاف شــده پژوهشگرانی برای خوببهشناسانه روش

يک کــداممتعلق بــه  ی،انگارکه سازه شودا بايد مشخص ها، ابتدبرای يافتن پاسخ اين پرسش.  (٥-٣
هريــک زيرا  مدرن؛تسپ يا ،انتقادی سم، تفسيرگرايی،يوييتزپو های کلان نظری است:از رهيافت

 گيرند. درواقــع،ار میکبه  المللیی بينهاپديده  ينبيت  را برای  ایويژه  یاهروش  ،هارهيافت  ايناز  
  نظری است. هایرهيافتتعيين  اتخاذ روش، یبنا  سنگِ 

درپــيش درصــدد  ،  ١رويکرد با سطح ميــانیيک  عنوان  به،  شناسیمعرفتلحاظ  به  یانگارسازه
اســت  بر اين نظــراست. آدلر ی اثباتی و فرااثباتی هارهيافتبين ردن خلأ ک ميانه و پر  راه  گرفتن

 ميــان ايــن  یو تصــرف فضــاي  زدن  درصــدد پــل  ی،موضــع ميــانجيگرداشــتن  با    ی،انگاره سازهک
 شناســیمعرفت نــوعی ،انگاریه ســازهک ــازآنجابنابراين، ؛ (٣١٩ :B/١٩٩٧ ,Adler)ها است رهيافت

 و ی،، تفسيریستيويتوزيپ :کار گيردبهرا   ایچندگانه  پژوهشی  یهاروشتواند  میدوساحتی دارد،  
ای ت گســتردهي ــبــا موفق  یرسيتف  های. روشموارد  از اين  يبیکيا تر،  يفیک  می،ک،  یتيسوييتوزاپسپ

و   ،، تحليــل گفتمــانســیشنا، نشانهینگــاری، تبارشناس ــازجملــه قوم،  انگارانهسازه  هایپژوهشدر  
ی معــان  ۀينيش ــپ  یتــاريخ  یابي ــردر  دتواننــد  میهــا  روش  . ايــناندکار گرفتــه شــدهی، بــهتحليل روايت

بــه  ،خــارجی  هــا بــر سياســتاجتماعی و تأثير آن  یهاسازوکارو  ی،  ، ساختارهای هنجاریبيناذهن
 ،مــی و آمــاریی کهــاروش، یانگارســازهر د .(١٣٨-١٣٧ :٢٠٠٢ ,Adler)نند ک کمک پژوهشگران

همچــون هايی  داده  انواع  هی بک ه متکيفی  ک  هایروشکارگيری  بههستند. با    یيفکهای  مل روشک م
تــوان بــه می  تنهــا  ،و تحليــل محتــوای اســناد اســت  ،مصــاحبه  تاريخی، پيمــايش،  یاهرويدادنگاری

ايده و نقــش  ریميزان تأثيرگذا  تواننمی،  هيجدرنت  پی برد؛ها  پديده  ی و نه علی بينبستگ مه  ۀرابط
، آمــار  همچون  اییمک  یهااز روشی  گيربهرهبا    اما  ؛ردک  یگيروين اجتماعی را اندازهک آن در ت

، صــورترد. دراينک ــعلــی برقــرار    بطــۀرا  موردمطالعــه  و موضوع  یبين عناصر معناي  توانمی
و مــادی بــر رفتــار واحــدهای انســانی  اجتمــاعی ر متغيرهــایيتــأث  از  یشــتريت بي ــتوان بــا قطعمی

 .(٢٩٦ :١٩٩٣ ,Checkel)  افتياطمينان 
  

  معنا   سیشنا گونه .١-٤
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١٧١   

گــزينش  اند،توجــه داشــتهمتــر بــه آن ک  رمحورانگاســازه  یهاه پژوهشک  یمسائل  از  ديگر  کیي
ر د. موردمطالعــه اســت ۀدي ــبــرای بررســی پد  ،آن  گونــاگونانواع  ميان  از    ی،انگارنوع سازه  کي

ی از ک ــسياســت خــارجی ي  بايد برای تحليلپژوهشگران  ه  ک  ی راانگارسازهگوناگون  انواع    ،ادامه
اســت.   شــدهتقسيم    های گوناگونیبه دستهانگاری  سازهتاکنون  .  ايمبررسی کرده  ،ننديها را برگزآن

را انگاری  آدلــر ســازه  انــد.ردهکاشاره    یانگارترين انواع سازهمهم  به  و ونت  ،روگی  ل،ک آدلر، چ
ل ک ش ــه بهک ــرا  یاتوان معــانیمی بر اين نظرند که ها»یانتک«نواست.  به چهار دسته تقسيم کرده

عت بــه فرهنــگ يرا از ساختار طبشناخت و آن    ،دنشومی  انسان بر طبيعت تحميل  شينی از ذهنيپ
 ــمنت  ـــمدرن یانگارهزد. «ســـاکـــرل ق  ـــکيتر ،تی»يس  ـــو ذهنـــی  یگرايتأويـــلی از ب  یشـــناخت ۀعلاق

واقعيــت   فهــم  ی»،زبــانری  انگاســازه«در    اســت.  انه در تبيين و فهم واقعيت اجتمــاعیراکمحافظه
 ،امک وسيله زبان و احبه یاجتماع واقعيتدر طول آن، ه کاست  یفرايند  شفک  یامعنبه  ی،اجتماع

ــد چگــونگی قوام هــاآنيافتــه اســت.  قــوام يــابی مســتمر و متقابــل مــردم و جامعــه از طريــق فراين
ــين می ام اجتمــاعیک ــاحشــده توســط ساخته ــدرا بررســی و تبي ال» در ک ــرادي ریانگا«ســازه .کنن

شــود. می منتهــی یويســتيتزيگرايی و جنــبش ضدپوبــه نســبی، و مدرنيتــه ،مخالفــت بــا علــم، علــت
انتقــادی بــا   نظريــۀ.  اســت  گرايی عينی و زبان فلســفهتأويل  يبکترپی  انتقادی» در    یانگار«سازه

ان توضــيح علــوم اجتمــاعی و پيشــرفت انســانی را ک ــام ،علوم انســانی از علــوم طبيعــی  جداسازی
  .(٩٦-٩٨ :٢٠٠٢ ,Adler)ند کمی فراهم
 دهــد؛می  گرايی پيونــدرا بــا عمــل  ســیشنامعرفت  ،»کلاســيکنئو  یانگار«سازه  گی،را  نظربه

بــرای فهــم معــانی را لازم  یاه ــابزار عی،اجتما تعهد به علوم در عين ،ندکمی تلاش معنا کهاينبه
م يس ــمدرن  بــاختی  شــنامعرفت  ارک آش ــ  تضــاد  بــریتنبم  ،مدرن»پســتی  انگار«ســازه  بيابد.  اذهنینيب

 هــا بــراين  .علمــی اســتی  گرايعق ــوای  فلســف  تــرينکد  بــرمبتنی  ،گرا»عــتيطب  یانگاراست. «سازه
  يد دارند.کنش انسانی تأکويستی در فهم و شناخت يپوزيت یهااربست روشک

بــازيگران   » بــر تعــاملات بــينیتمسيسيا    رمحونظام  ریانگاهز«سا  ،ونتهای  پژوهش  پايۀبر
 ۀبــر رابط ــ، ســطح واحــد» انانگار. «ســازهگيردمیناديده را داخلی  ۀز دارد و عرصکتمر  دولتی

دســته از ز دارنــد. اينک ــهــا تمرها و منافع دولتداخلی و هويت  یحقوقی و اجتماعی  بين هنجارها
ــه عوامــل تعيين، انگارانســازه ــدکب ــدهای ملــی و سياســت یداخل ــ ۀنن  انگاران. «ســازهتوجــه دارن

هــا را مشــروط منــافع دولت هــا وه هويتک ــی از عــواملی لامک ــ مجموعــۀ ايجــاد بــرای ،نگر»لک ــ
 گيرنــددرنظر می ایيکپارچهنظم سياسی و اجتماعی   یالمللی را دو روامر داخلی و بين  ،نندکمی

(Burchill & et al, ٢٥٩-٢٥٨ :٢٠١٣) .ریانگاازهس ــ نــوع ســه چکــل،ری ف ــج یبندمســيتق پايــۀبر 
 تبيــين  ف» بــارمتعــا  یانگارســازه. «هســتند  یشناســايال قابليک ــراد/یو انتقاد  ی،يرس ــارف، تفعمت
الملــل جی و بينردر سياســت خــارا هــا هويت نقــش ی،دترومحد درو در موا،  هارهنجا  نقشی،  عل

ان انگار«ســازه  و  ويســتيتوزيپ  ی،س ــشنامعرفتلحاظ  ، بــهانگاران هويتی». «سازهکندبررسی می
 و  ،هــا)(گفتمان  یزبــان  یهانقش زبان، سازه  ،ایويست بوده و با تبيين رابطهيپساپوزيت  ،تفسيری»

 یانگار. «ســازهکننــدمطالعــه میدر ســاخت و تغييــر واقعيــت اجتمــاعی را  یانــهيزمشــرايط پس
تر از همــه، بــر قــدرت و ســلطۀ نهفتــه در زبــان  گفتمانی و، مهم  ـنظری های  انتقادی» بر روشـالک رادي

 . (٧-٤ :A/٢٠٠٦ ,Checkel)کند  پافشاری می 
  

 سی شنا ومهمف .١-٥
ملت،   قدرت، دولت،  هایهدواژکلي  عنوان مثال،به  ؛داردای  ويژهمفاهيم  ی،  افتيره  و  نظريه  هر

ه مفــاهيم ک ــد؛ همچنانن ــداری، کــاربرد فراوانــی خــارج سياســت یدر رهيافــت رئاليســت منازعــهو 
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د. در اينجــا نبيشترين استفاده را در رهيافت ليبراليستی دار  ،و آزادی  ،داریسرمايه  اقتصاد، نهاد،
 ويــژۀو مفاهيم  هاهدواژکليبايد از پژوهشگران  هک معنايناهب  ند؛کمی  پيدا  بیسل  ۀجنب  سی،شنامفهوم

 ،نيترزاعیتترين، انچيدهيانگاری بيشترين، پشناسی، سازهمفهومديدگاه  نند. از  کتب استفاده  ک م  هر
 کــل،جفــری چنظر  داده است. بهر  قرا  پژوهشگرانروی  را پيشِ   مفهومی  یهان سازهيتررو دشوا

بــرای فهــم  ای راگســتردهمفهومیِ  ابزارجعبه ،مدتميان  یخيتار  فرايند  در طول يک  ریانگاسازه
ــده اســت. البتــه رد» پروکن ــجهــان را متحــد می آنچــه« ــده یپيچيــدگ ۀمطالع ــ او، نظربــهان  یهاپدي

 ؛(١٨ :Checkel, undated) کرده اســتر زيانگاری را ناگمِ مفهومی» در سازهيسالر«پلو ،اجتماعی
 یانگاری ســازهص ــتخص هایهواژ  ترينمهم  بايد  يلی دربارۀ سياست خارجی،لحهرگونه ت  یاما برا

پردازان هــر هي ــنظر هکهستند  هايیهواژ، تخصصی و اصلی هایهواژ رد.ک را شناسايی و تعريف
ی صــلمفــاهيم ا ر،ن نوشــتاي ــار د .انــدکار بردهاند يــا بــهتوجــه داشــتههــا  از همــه بــه آنبيش  ،تبک م

ــازه ــار نظر ۀاز مطالع ــ ری،انگاس  ــآث ــازهاپردازهي ــت. بيناذهنيتانگار بهن س ــده اس ــت آم ــادس ، ه
ــذجامعهمعرفــت، فرهنــگ،  هويــت، هنجــار،برســاختگی،  ــرمهم ،هرانگــا و ،ریيپ ی هاســازه نيت

  .انداختصار بررسی شدهبهدر ادامه  آيند کهشمار میبه  یانگارسازهمی  مفهو
o ــان افــراد  کفهــم مشــتر، تي ــناذهنيب مقصــود از :هــايناذهنيتب ــاگون مي ــۀه برک ــاســت گون  پاي

«معرفــت  يناذهنيــت،ب، درواقــع .(٢٢٢ :٢٠١٣ ,Ghavam)گيــرد ل میک ش ــ کمشتر یهادغدغه
را   یاجتمــاع  یهاررداکاز    یااجتماعی يا مجموعه  ررداکه  کاست    یايافتهجمعی و عموميت

هســتند   یاهای ساختاری«نگرش  نی،ناذهيب  معرفت،  ديگر  فیيتعرر  د  شناسد».رسميت میبه
و دلايــل انســان  ،منــافع منــد،های نيتنشکنند» و «منبع  که واقعيت اجتماعی را تعريف میک
  ؛(٣٢٧ :B/١٩٩٧ ,Adler) »آيندشمار میبه

o  زمــانیاست.    یانگاردر سازه  ختیشناهستی  حوریموضع م  ی،گ تساخرب  مفهوم:  یبرساختگ 
ه واقعيــت ک ــ  ســتا  معنايناهب  ،اجتماعی است  یابرساخته  ی،المللواقعيت بين،  شودمی  گفتهکه  
يــا . (٣١٩ :B/١٩٩٧ ,Adler)شــود تعيــين و ســاخته میی توســط ســاختارهای معرفت ــ ،یلالملبين

پذيرفتــه شــده و   ی،يعنــی «الــف در شــرايط فعل ــ  ،اســت  گوييم «الف» برساختهمی  کههنگامی
 رچهــا .(١٣٢ :٢٠١٠ ,Usefian & Moosavi Karimi)ر اســت» يناپــذرســد کــه گريزر مینظ ــبه
از:  انــدعبارت ،شــوندبرســاخته می هــاآن پايۀهای اجتماعی برسيتکها و پردهيه پدک  ریصنع

  .(٧٥-٧٤ :٢٠٠٢ ,Fearon and Wendt) یو روابط اجتماع ،، فاعليترارگزاک، ايده
o :جمعــی هويــت يــا اقتــدار  ۀرک ــر و پيي ــ«عنــوان فراگ، فرهنــگ ين،اتزنشــتانظر کبــه فرهنــگ

گر (همچــون هنجارهــا و دهای ارزيابراستاندا  از  یاوعهم«مج،  فرهنگ  ملت» است.ـدولت
بازيگران اجتماعی در  نحوۀ عملکرده  کها) است  انگاره  قواعد و  انندها) و شناختی (مشزار

 :١٩٩٦ ,Katzenstein)»  کندرا تعيين میديگر  ک ] با يهاآن[ چگونگی تعامل و  نظام [اجتماعی]
٤).  

o :ــت ــت هوي ــه هوي ــارات و فهم معنایب ــا«انتظ ــود» و ی ه ــش «خ ــازيگران از نق ــخص ب مش
 :١٩٩٢ ,Wendt)» آيــددســت میبهت در معــانی جمعــی که از طريق مشارک«ديگری» است 

ديگران «، »هستيد یسکچه «گويد: ما می  به؛  دارد  مهمۀ  ژيورادر جامعه سه ک  هويت  .(٣٩٧
و ســاختار  یمعرفت ــ ساختار .»سی هستيدکمنظر ديگران چه  از«شما و   »،ی هستندسانکچه  

 اقتصــاد)و  ، فنــاوری، ذات بشــر،  یسياس ــر  ســاختا  عينی و مادی (جامعــه، تــاريخ، جغرافيــا،
  .(١٧٦-١٧٥ :١٩٩٨ ,Hopf)دارند  نقش ،هاشدن هويت ساختهر دزمان طور همبه

o ننــد. از کدهی میه رفتــار و سياســت را جهــتک ــهســتند  یهايو تلقی ،اصول  عقايد،  :هاانگاره
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رفتــار در آن اســت.   ۀدهنــدجهــان و جهت  همــان ذهنيــت معنــابخش بــه  ،انگــاره،  ديدگاه ونــت
بخشــيده   عينيــت  یبه ساختارهای انسان  ،های غيرمادیو سازه  ینيپس  یامور  مثابهها بهانگاره

قــدرت  یو محتــوا امعن ــ ،هاسازند. ايدهیرا م یخارج سياست سرانجام،و  ،ها، منافعو هويت
  .(٣٠٧ :٢٠٠٣ ,Wendt)نند کخارجی تعيين می ارگزاران سياستکرا برای  راهبردهاو 

o :هايی مســيرحــاملان و    ،عقــيم خواهنــد مانــد. جوامــع معرفتــی  ،ها بــدون حــاملانايده  معرفت
 ۀه جامع ــک ــيابنــد. نفــوذی  جريــان می  ومــتک ها از جامعــه بــه حايــده  ،ه از طريــق آنکهستند  
فهم بــازيگران  دوجانبه هستند. ۀنندکتقويت، دهنده آن را اشاعه میکهايی دارد و ايده  یمعرفت

 :١٩٩٢ ,Hass)د نگيرل میک های اعتقادی شنظام گونهاينوسيله به بديل، یهانشکاز جهان و 

ــزان می ١. معرفــت اجمــاعی٢٣-٢٨( ــد بــر مي ــی سياســت و سياســتآراهمتوان تر های جــامعي
رخ آن  دگرگــونیهــا و نهادهــا از طريــق معرفــت اجمــاعی و  تأثيرگذار باشد. يادگيری دولت

دهنده يــا ی از متغيرهــای مســتقل توضــيحک ــي  ،. معرفت جمعــی و نــوع نظــام معرفتــیدهدمی
  .(٣٠-٢٩ :١٩٩٢ ,Hass)رفتار دولت است   ۀنندکبينیپيش

o گــر هويــت بــازيگران مناســب و قواعــد تعيين  راســتاندارد رفتــا  جمعی،  انتظارات«  :هنجارها
سياســت  کننــدۀمندقاعده یمحتــوای فرهنگ ــ مثابهبه هنجارها .(٣ :١٩٩٦ ,Katzenstein)» هستند

، سياســت گوربــاچف  ر نــوينک ــو رســوم هســتند. تف  ،قــوانين، رفتارهــا  و دربردارندۀ  لالملبين
شــمار بههنجارهای سياســی    هایداقمص  ی،راسکدموو    ،اقتصاد آزاد  یايدئولوژ  سخت مائو،

تی، س ــولوژيکنــد: فراينــد اکنو تغييــر می  ،ظهور، ثبات،  سه فرايند  هنجارها از طريق.  آيندمی
  .(١٢-١٠ & ١ :١٩٩٦ ,Kowert and Legro)و فرايند درونی/شناختی  ،فرايند اجتماعی

o فرايند شناختی يا معرفت جمعــی اســت  پذيری،جامعه.(Wendt, ٣٩٩ :١٩٩٢) پــذيری را جامعه
رد ک ــنشِ مشروع تعريف  ک  یهنجارها  زیسایروی از هنجارها يا درونيپصورت  بهتوان  می

(Ikenberry, Kupchan, ٤٩٤ :٢٠١٠). 
  

  گيریجهينت
مربوط به  ۀانگارانسازه یتجرب یهابرای پژوهش ملیع  یتلاش شد تا راهنماپژوهش  اين    در

روابط  های مربوط به موضوعاز پژوهش زيادیبخش  امروزه .ارائه شودتحليل سياست خارجی 
را   پرشــماریدلايــل    اند ونوشــته شــدهانگاری  ســازه  ۀنظري ــ  کمکهب ــ  ،الملل و سياست خــارجیبين
و  «فراگيری» آن،اصلی  دلايلی از  ک ه يکانگاری برشمرد  توان برای چنين استقبالی از سازهمی

بــر نقــش عناصــر مــادی و   ،زمــانهمطور  بــه  هک ــ  معنايناهشمولی» اين نظريــه اســت؛ ب ــ«گسترده
وجــود دارد. زمينــه کمتــر راهنمــای پژوهشــی دراينيــد دارد. امــا  کواحــدها تأ  رفتــارغيرمادی در  
از منظــر  یسياســت خــارج ۀدر حــوز پژوهشــیهرگونــه  ،نوشــتار حاضــر هایبرپايــۀ يافتــه

، یشناس ــهستیتوجــه کنــد:  حــوزه    وســته در ايــنيپهمبهبايد به پــنج ســاحت مــرتبط و    یانگارسازه
ه ک ــ  معنا نيســتاينبــهبحــث  ايــن    ی. البتــهسشناومهمف  و  سی،شنا، گونهسیشنا، روشیشناسفترمع

 بــرافزونهــا ايــن پژوهش،  ه اشاره شــدکچنان  اما  اند؛توجه نداشتهمسئله    ديگر به اين  یهاپژوهش
ــه مقولـ ــکـ ــاين ــی و مفهومگونه ۀه بـ ــی شناسـ ــه نکردهشناسـ ــدتوجـ ــاحت هستیانـ ــی، ، در سـ شناسـ

 در بحــث  ،مثــال  عنوانبــه  ؛اندشــده  نظــری»ی  گرايشناســی دچــار «تقليــلو روش  ،شناســیمعرفت

________________________________________________________________ 
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،  ٢، شماره ١٠، سال المللايرانی سياست بيننامه پژوهش                                         ١٧٤
 ١٤٠١ تابستانو  بهار

تــوان ارگزار نمیکـساختار ۀراری رابط ــک ــچيــزی فراتــر از تبيــين ت،  هاشناسی اين پژوهشهستی
لان ک ــمجــزا در دو ســطح خــرد و  ایگونــهشناختی بايد بههستی  ۀه حوزکيافت؛ اين درحالی است  

  بررسی شود.
 پژوهشــگرسياست خارجی است،   ۀانگارانه درباره نخستين گام تحليل سازهکشناسی  در هستی
 ،مــادی (اقتصــادی يــا سياســی) یانسان نه موجــود  ،انگاریبپردازد. در سازه  شناسیبايد به انسان

تــوان بــه نمی انســان،برای تحليل رفتــار    ،بنابراين  ؛شودگرفته می  ه موجودی اجتماعی درنظرک بل
ردهــای رئاليســتی ک ه در رويکگونه آنـتحليل هزينه و فايده يا عقلانيت فرد   مانند  ایعناصر مادی

در برابــر  ،انگــاریســازه  اجتمــاعیِ   انسان  تر،بيان روشنرد. بهکيه  ک ت  ــمطرح استو ليبراليستی  
 یسرشــتکني ،انرانگاســازه یرئاليسم و انسان اقتصادیِ ليبراليسم مطرح است. برا  انسان سياسیِ 

ــلها و ه زمينــهک ــمهــم نيســت، بل نخســت، گــامبراليســتی و بدسرشــتی رئاليســتی انســان در يل  دلاي
در جامعــه و فراينــد  ی«سرشت انسان ،آنان نظربه.  اهميت داردها  سرشتی انسانکبدسرشتی يا ني

 نگاشــتن فاعليــت نيســت، بلکــها  معنای ناديــدهبــه  ،انســان  یگراي. جامعــه»شــه داردري  یپذيرهعجام
 برپايــۀ. گيــرددرنظــر میو ســاختار اجتمــاعی را  انگاری، فضــای ميــانی کــارگزاری فــردســازه

 ینگاه ؛ بنابراين،يد دارندکتأ یشناختـیاجتماع یهامؤلفه زمان برهمآنان  انگاران،  سازه  گرايیِ لک
و  فــرد ۀدوســوي شــیبخقوامی، ســاختگ ردارنــد. ب ل (جامعــه)ک ــو دوجانبه به اراده (فرد) و   یتعامل

 پايــۀدولت است. بر یريگلک ش ،بخشی فرد و جامعهقوام  ۀد. نتيجسازیمخ را  يارته  کجامعه است  
تــرين نهــاد اجتمــاعی و مهم  تــرين دســتاوردگربز  ،دولت  یانگاردر سازه  ،شناسی اجتماعیهستی

  شود.تحليل  ۀ اجتماعی يا بيناذهنیجامع کدر بطن ي نهاد دولت بايد بنابراين، ؛انسانی است
 کم ــکانگارانه بــه مــا  عنوان بازيگر عقلانی هستند. تحليــل ســازهدولت به  منتقد  ،انرانگاسازه
ه ک ــمهــم پاســخ دهــيم    پرسشبه اين    ،های مادی و عينیه ورای عناصر و ضرورتکرد  کخواهد  

ــویچــرا و چگونــه جوامــع به  یت اقتصــادرشــدن)، قــد (هژمــون یانتخــاب قــدرت سياس ــ س
 یردهــاويک ننــد. رک) گــرايش پيــدا مییســاز(نفوذ/سلطه/تمدن  یت گفتمــانريــا قــد  ،)یدار(سرمايه

 ی،انگارهمچون ســازه اییوينک ردهای تک انسان و روي یجويشينهيرقابت و ب  ۀآن را در قو  ،مادی
، براليســميم و ليس ــجوينــد. دولــت در رئالهــای اجتمــاعی میآن را در ساختارهای هــويتی و انگاره

 افــزايشی  يعن ــ  ،ت آني ــموفق  تردارد و درصــو  یتی و اقتصــاديامنـیسياس  یاه ــژهيوراک  يبترتبه
عمــل بپوشــاند، امــا سياســت  ۀجام ــ ،منــافع جامعــه اهداف وبه تواند می  ،قدرت نظامی و اقتصادی

ه ک ــمعنا  يناهند؛ بکهای فرارئاليستی و ليبراليستی پيدا میارويژهک  ی،انگارخارجی دولت در سازه
ه ک ــبل  ،نظــامی يــا اقتصــادی  یهــاتوانايی  یبرمبنــا  تنهاالملــل نــهبين  ۀقدرت دولت در نظام و جامع

گر نفــوذ ه تســهيلک ــ  ،شــده)معرفتــی توليد  ۀ(جامع  کهای مشترتوانايی توليد معانی و انگاره  پايۀبر
ه ک ــننــد کانگاران اســتدلال میشــود. ســازهتعريــف می ،قــدرت سياســی و اقتصــادی دولــت هســتند

  الملل هستند».ترين حاملان و کارگزاران نظام معنايی جوامعشان در جامعه بينها مهم«دولت
انگاری شناســی اثبــاتی نيســت. ســازهمعرفت  پــذيرای  ی،انگارشناسی بينــاذهنی در ســازههستی

بندی، تقســيم کشــد. در ي ــکچالش میداده را بــهو ازپــيش ،حقيقــت عينــی، ذاتــی  دستيابی بــه  انک ام
. پــذيرش گيــردقــرار میگرايی  رســم و پساســاختايويســوم پوزيت  ۀجريــان منــاظر  ميان  یانگارسازه

عــين   درامــا آنــان    ؛دکنگرايان متمايز میران را از پساساختارانگاسازه  ی،ماد  هایتاهميت واقعي
د. ن ــپيوندنانه نمیک ش ــهای شالودهگرايی و برداشــترنئو به پساساختاـگيری از خردگرايی نئوفاصله
بازســازی و  ی،انگارمدرن آشــتی داد. هــدف ســازهنی پســتک شتوان با شالودهی را نمیانگارسازه

انگاری نی و نفی هرگونه معرفت و واقعيت است. ســازهک ششناخت معرفت و واقعيت و نه شالوده
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 نقــدالملــل را بهروابــط بين ۀخردگرايانه و مدرنيســتی مطالع ــ هایه ريشهکانتقادی است   سبباينبه
دن يای برای انديش ــمسئله شده را بهانگاشتهمسلم یفلسف یمبادی و بنيادها  ،انگارسازه  کشد. يکمی

انگاری از ســنخ م ســازهيس ــيدئالا  د.يگشــاهای نــوينی را میعرصــه  ،دل نقد خود  از  و  کندتبديل می
شــف کقــادر بــه  وشــده  دادهه سوژه را امری ازپيشکت نيست  راکگرای افلاطون و دسم ذاتيلئاايد

ــوژه را پدی، انگارســازهذات جهــان بدانــد.   ــس دانــد. می گرفته در زمينــه و زمانــهلک ای ش ــدهي
چالش واقعيــت بــه  دربــارۀانگــار  عنوان ديدگاهی ذاترا نيز به  سميرئال  ی،انگارسازه  سبب،همينبه

  شد.کمی
انگاری سازه در ظريف نظریِ  یهابايد به تفاوت پژوهشگراننيز  ديگر    ینظر  یهاساحت  رد

و  ســيکلاکنئو ميس ــرئال ،مثــال عنوانبــه  ؛داشته باشــند  توجه  سياست خارجی  ی ديگرردهاک با روي
د. ن ــانگاری داربه عناصر مادی و اجتماعی را همچون ســازه  زمانهمظرفيت توجه    ،سميبرالينئول

هــا تــأثير سياســت خــارجی دولتبر  ه  کشرايط عينی توزيع قدرت نيست    ،هاسيکلاکاز ديدگاه نئو
انگارانه از ها از اين شرايط اهميت دارد. آنان قرائتی تفسيری و ســازهه برداشت آنک ، بلگذاردمی
تعيــين  هــاآنهــای هــا و ارزشها را انگيــزهها، منافع دولتکلاسيکنئو  نظربه.  انددادهت ارائه  رقد

ل اصــلی ک عنوان منشــأ هويــت و ش ــهــای انســانی بــهدولــت بــر گروه  جای، بــهبراينافزونند.  کمی
هويــت فــردی از طريــق ســاخت  يک،لاس ــکيد دارند. در قرائــت نئوکنشگر در تعاملات انسانی تأک

گيــرد و ايــن ل میک ش ــ  ،ه متضمن برساختن تمايز ميان خــود و ديگــری اســتکاجتماعی و جمعی  
هــا نيــز نئوليبرال نظربــه  نــد.برسر میدر رقابت به  ديگرک هميشه با ي  يادشده،تمايز    پايۀها برگروه

ــايی (هويت ،داخلــی عوامــل ــافع اقتصــاد یهــا)، تجــارهــا و ارزششــامل عناصــر معن و  ،)ی(من
 برداشــت اثبــات امــا ؛دهنــدل میک هــا ش ــنهــادی)، بــه رفتــار خــارجی دولت بــاتييــت (ترترجمهو
ــازه ــه ۀانگارانس ــيکهای نئونحل ــت،و نئوليبرال کلاس ــد پژوهش يس ــای نيازمن ــماریه ــت.  پرش اس

انــد، امــا بــرای پــی برده  یبه اهميــت عناصــر اجتمــاع  سرانجاممادی    یها، اگرچه رهيافتواقعدر
هــای هــا و پژوهشاویکهنــوز بــه وا انگاران، همچون ســازهنندکه در اين عرصه موفق عمل ک اين

  نياز دارند.  پرشمارینظری و تجربی 
دشــوارتر و  مراتببــه ی،سياســت خــارجۀ انگاری در حــوزســازه پــژوهش ،در تحليــل نهــايی

 ،رهــايمتغ  ها،از روش  ایگستردهف  طي  زيرا  اخردگرا است؛ردگرا و فرخ  هایهنظري  تر ازدهيچيپ
انجــام هــا بــرای بــين آن  ایه نظم و انســجام منطقــیک بدون آن  ،و مفاهيم را در خود جای داده است

ــازه ــط س ــی توس ــه پژوهشــی تجرب ــودانگاران ارائ ــاش ــوانمی . ام ــت ت  یاه ــپژوهشچنانچــه  ،گف
تاحــدودی  ،تــدوين شــوند شــده در ايــن نوشــتارمطرحب ي ــنظــم و ترت  اصول و  پايۀانگارانه برازهس
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